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  :صحنه  
  

 مي " تخت "حتي الامكان دور از كيفيتي كه  ...فضايي نه خالي و نه پر « 
  !ناميمش

  ...فراز و نشيب هايي با اختلاف كم       

و نوع پيوستگي هايشان را مي توان  -سطوح  -مكان اين فراز و نشيب ها 
  .تغيير داد و منظري ديگر آفريد



  ...ن سيلان بصري نياز خواهد داشت كيفيت روايت ما به اي

      

  »!  همين               

                    
   



 

 

 

 

 -اچه كنار دري -  "پنج رودك  "نزديك روستاي ( 
مردمان به فرياد و فغان بر  .غريو طبل ها بيداد مي كند

ر لب هريك ، كلامي كه اگر ب. صحنه آوار مي شوند
وي، خواهي شنيد ؛  جملگي در آشفتگي و دوان نازك ش

  : )و آسيمه سر 

  

  !نعش       -1مرد 

  !نعش       -2 مرد

  !جنازه       -3 مرد

  !ميرنده اي صد بار مرده       -پيرمرد

  !كاش كور بودم و نمي ديدم       -4 مرد

  !كاش لال بودم و خبر نمي دادم به مردمان       -1زن 

  !نعش       -1 مرد

  !تو نمي گفتي، ديگري ) به زن (       -4 مرد

  .بي خبران آسوده ترانند       -1 زن



        ! خدايا توبه! اي بي خبر از مرگ خويش گويا مرده   -پيرمرد

  !نعش       -1 مرد

  !كاري كنيد       -2 مرد

   !د مردمان پنج رودك مهمان كشند نگوين      -2 زن

  مگر او ميهمان بود؟      -3 مرد

  پس اينجا چه مي كرد؟      -2 زن

  !از دريا بپرس       - 3 مرد

  !توبه ! دريا به خشم مي آيد ! بس كنيد       -پيرمرد

  !نعش       -1 مرد

    !مي گردد دو ده بار سياهي بريده باد زبانت كه به تلخكامي و   -3 زن

  !ترسيده       -2 مرد

  كه نترسيده؟ آشوب مردمان نمي بيني؟      -1 زن

    .بگوييد اين طبل ننوازند كه آشوب مردمان دوچندان شود   -پيرمرد
      

  !جانب عقل نگه دار ! طبل هزيمت است پيرمرد   -4 مرد

  زود هنگام؟ در اين رستاخيز      -پيرمرد

  !دريا عقل از سرمان ربوده با اين پيشكش ! دريا   -3 مرد

  !نعش       -1 مرد



  ار سخت ، كه به دادمان خواهد رسيد؟در اين گد  -2 مرد

   -آن كه نترسيده باشد       -1 زن

  -، و دستار به باد باخته  آن كه دوان نباشد بي پاي و سر  -2 زن

  -اي غريبه ، سرگردان امواج دريا  آن كه باكش نباشد از ديدن جنازه  -3 زن

  !ننوازند بگوييد اين طبل       -پيرمرد

  !طبل هزيمت : گفتم       -4مرد

   !چه دل آشوب       -پيرمرد

  بايد بي خبران خبر شوند يا نه؟      -3 مرد

  .بي خبران آسوده ترانند       -1 زن

  !بگو بر شاخ گاو بدمند       -پيرمرد

  .كند در اين هياهو كفايت نمي       -5 مرد

  !كرنا بدمند ! كرنا       -پيرمرد

  .گمان بيهوده برند كه كرناي نيمروز است و به هيچش نگيرند   -5 مرد

! خداوندا چه كنم با اين دل آشوبه؟ اين كه دريا پس آورده تنها مرده اي است   -پيرمرد
  اين همه هياهو براي چيست؟! همگان  بهرةمرگ حق است و 

  !نعش   -1 مرد

  !جنازه   -3 مرد

  !نعش   -2 مرد



  !كسي كاري بكند   -5 مرد

  -آن كه نترسيده باشد   -1 زن

  -آن كه دوان نباشد بي پاي و سر، دستار به باد باخته   -2 زن

  -آن كه باكش نباشد از ديدن جنازه اي غريبه ، سرگردان امواج دريا   -3 زن

  !نمي بينم   -1 مرد

  آيا كسي هست؟  -پيرمرد

  !نعش   -1 مرد

  !ست؟كسي ه  -پيرمرد

  !كسي نمي بينم   -5 مرد

  !جز يك نفر   -1 زن

  كه؟  -1 مرد

  كه؟  -2 مرد

  !بد خبر ِ تيره بخت ! كه؟ بگو   -3 مرد

  !ملامتش مكن ! او خبر نمي كرد ، ديگري   -4 مرد

  كه؟  -5 مرد

  !بگو ! زبان در كام بچرخان در اين رستاخيز   -پيرمرد

  !دستي ِ مردان ِ غره به هيچ نجاتمان بده از اين بي پا و ! بگو خواهرم   -2 زن



  !رد نيست بگو كه م! كيست؟ بگو   -3 زن

  !پير » قطران ِ«   -1زن 

  !را خبر كنيد » قطران « . راست مي گويد اين بي مايه ! » قطران « ! » قطران «   -پيرمرد

  !به گمانت خبر نشده با اين هياهوي تبيره كوبان؟  -4 مرد

  !آسمان به خون ننشسته  گوشةدر پي اش برويد تا خورشيد در ! خاموش   -پيرمرد

  !لازم نيست   -5 مرد

  !من ريش و گيسي سپيد كرده ام اي گستاخ ! گفتم شتاب كنيد   -پيرمرد

  !گفتم لازم نيست   -5 مرد

  !شرم كن   -پيرمرد

وت آمده و به بي دع! » قطران « اينك . ) به عمق صحنه ، بر بلندي اشاره مي كند(   -5 مرد
  نمي بينيد؟! پاي خويش 

» قطران « . مي گردانند          همگان به آن طرف رو( 
با محاسني بلند و سپيد و عصايي در . بر بلندي است 

  . )دست 

  !» قطران «       - همگان

  !چه خوب شد كه آمدي       -1 مرد

  !نعش       -2 مرد

  !جنازه       -3 مرد



  ! ميرنده اي صد بار مرده       -پيرمرد

  !كاش كور بوديم و نمي ديديم       -4 مرد

  !كاش لال بودم و خبر نمي دادمشان       -1 زن

  او نمي گفت ديگري ، چه فرقي مي كرد؟      -4 مرد

  ! دريا است  تحفة      -5 مرد

  چه كنيم پير پيران؟      -2 زن

  !همه هراسيده اند و آسيمه سر       -3 زن

  .نترسيدي و دستارت به جا است تو بگو كه       -1 زن

  .هزاران جنازه ديده اي تا كنون كه چند ده شان سرگردان دريا بوده اند   -2 زن

كسي هست كه خبر نشده باشد تا كنون با اين همه ! بگو طبل نزنند   -پيرمرد
  هياهو؟

ير مي شود و به طرف مردمان سراز» قطران « ( 
  . )مي ايستد      ميانشان

  كجاست؟      -قطران

  !پير بياوريد » قطران « جنازه را براي ) بلند به مردان ( -پيرمرد

مردمان به هياهو ، نعش را بر فراز سر ، مي آورند و ( 
» قطران « . بر زمين مي گذارند » قطران « پيش پاي 

در سكوت ِ پر انتظار ِ مردمان ، پاي جسد زانو مي زند و 
  . )مي شود      به دقت به چهره اش خيره



  !خداوندا ) با حيرتي فزاينده (       -قطران

  ؟» قطران « چه شده       -پيرمرد

  !شگفتا       -قطران

  !رد بگو م      -پيرمرد

  !است » ماج « او       -قطران

  !  ؟» ماج «       -پيرمرد

» رودكي ِ« ؛ » پنج رودك « ، راوي شهير اشعار شاعر فقيد » ماج « . آري   -قطران
  !بزرگ 

  . )مردمان هياهو مي شود ميان (           

  چرا؟! و خداوند را خواندي » شگفتا « گفتي   -پيرمرد

خبر داشتم كه او دو ده ماه ِ پيش غريق دريا شد ؛ حال آن كه اين جان باخته ،   -قطران
! هنوز تني سالم دارد و در امان از فرسايش دم افزون ِ مرگ و گزند جانوران ِ دريا 

  .بسي شگفتي است  ةاين ماي

  )ميان مردمان هياهو مي شود ؛ اين بار بلند تر ( 

  !خدايا پناه بر تو ! نشانه ! آيت ! اعجاز ) به ديگران  - بلند (   -پيرمرد

مي  هر يك چيزي . هياهوي مردمان اوج مي گيرد ( 
  . ) گويند 

  !آيت كدام حقيقت؟      -1 مرد

  اين شوم است يا مبارك؟      -2 مرد



  !شگون؟نحس است يا پر       -3 مرد

  !نكند بي ايمانيم و خود نمي دانيم؟      -1 زن

  !بي ايمان؟      -2 زن

  .آيت بر ايمان باختگان رواست       -1 زن

  !العفو ! العفو       -3 زن

  ؟»قطران « چه كنيم       -4 مرد

  .شايد كه او مرتبتي دارد نزد خداوندگار كه بايدش محترم شمرد   -5 مرد

  -ي بنا كنيم اگر چنين باشد بايد عمارت      -1 مرد

  -بقعه اي ، عافيتگاهي براي دل پران ِ زخم ديده   -2 مرد

  -مرهم ِ دل ِ اشك به ديدگان       -3 مرد

  كه حاجت روا دارد؟      -3 زن

مي گيرد  به طرف جسد هجوم مي برد و لباسش 3زن ( 
 ( .  

مردم . خسته و درمانده . بيوه زني هستم در راه مانده ! آقا نظري كن ) به جسد (   -3 زن
  ...را همين دريايي گرفت كه تو بر امواجش جان باختي 

  !چيزي نگفته » قطران « هنوز ! شرم كن ! بس كن زن . ) عتاب مي كند(   -پيرمرد

. سكوت مي شود. مي كنند     »قطران « همگان رو به ( 
(         



  چه بايد بگويم؟  -قطران

  ي بر جسم و جانش مقدر شده؟آيا او مقرب درگاه الهي است كه چنين آيت  -پيرمرد

  .نمي دانم   -قطران

  !چيزي بگو . مردم چشم بر تو دارند ! » قطران «   -پيرمرد

  .مرا آن مرتبت نيست كه درباره بندگان خدا به چنين قضاوتي بنشينم   -قطران

  اگر تو نداني ، كه مي داند؟  -3 زن

  !شما   -قطران

  !!!ما؟  - همگان

گوياي تاريخ مي شويد و ميان اوراق ِ نبشتگان ِ آينده ، به شماياني كه خود زبان   -قطران
    .كلام و رفتارتان شهادت مي دهند 

  .من حتي كتابت نمي دانم ... پير » قطران « اما ،   -1 مرد

 !من نيز   -2 مرد

  !و من هم   -1 زن

  !و بسيار ِ اين مردمان   -پيرمرد

. مي دانم با شما باز مي گويم    آن چه من . هوشياري به دانش و كتابت نيست   -قطران
  !شما خود دريابيد ، آن چه بايد 

  !چيست آن چه مي خواهي بگويي؟! بگو   -پيرمرد



بزرگ كه هنوز كوي و برزن روستايمان در » رودكي « شاعر جان باخته مان ،   -قطران
زر داشت بيش از . فراقش فرياد مي كند ، بسيار متمول بود و مجاور نعمات دنيا 

اي بيابان ؛ اگر مي خواست مي توانست بنايي ساز كند ، در چهار راه باد ؛ بر ريگ ه
باغ ايراني كه روياي مردمان بلادهاي ديگر است ؛ كاخي با هفت ! شن ِ رونده 

افلاك و بروج به پايش آسمان بود ،  اشكوب به ياد هفت آسمان ؛ اگر در پي خود
راوي ِ او بود كه به ساز و سرود »  ماج« . و اين همه گزافه نيست . مي ريختند 

  .اشعارش مي خواند 

بود و مريدش ؛ شيفته و شيدايش ؛ جان نثار و دعا گويش » رودكي « زبان » ماج «   
چهار  ةكه ده سال پيش از اين داغدارمان كرد ، او آوار» رودكي «   پس از مرگ. 

حتي سالي پس از . بلاد شد و سمرقند را پاي برهنه و شعرگويان درنورديد   ةگوش
سخن در اين جا نيز ديدمش ؛ عقل باخته ؛ سر به تو ؛ خسته و ويران  مرگ استاد

  . ديدمش » رودكي « ود كه بر خاك اين آخرين باري ب. در آستان مرادش 

ا مي دانم كه كسي خبر به بي كلام گذشته ، تنهاينك كه هشت سالي ازآن ديدار ِ  
را در حالي ديده كه آوازخوان و شعرگو ، به ياد » ماج « بخارا رسانده بود كه 

مرادش ، بي هوا و پريشان ، دل به دريا زد و ميان امواج گم شد ؛ و اينك پيكر بي 
  .جانش كه گويي دو سالي پيش تر جان باخته 

  !عجبا   -1 زن

شايد كه بقعه اي خواهد در خور . گذار بدانيم و بشناسيمش ب! » قطران « بيشتر بگو   -3 مرد
!  

  .عمارتي كه در آن پيكري به خاك شود ! يا بارگهي حتي   -4 مرد

  !؟»رودكي « يعني بزرگ تر از خود   -2 زن



  .هنوز كه نمي دانيم . بگذار بگويد   -3 مرد

  .بگو كه جانمان تشنه است ! » قطران « بگو   -پيرمرد

  . )روايت آغازمي كند»قطران « (        

. بزرگ را مي گويم » رودكي « . روستا ه همين ببه سال آخرحياتش مجاورش بودم   -قطران
برايم سخن ها گفت ، با چشماني كه به خشم خصم هيچ نمي ديد و جاني كه يكسره 

ابوالفضل « وزير ساماني          326به سال .بينايي بود به حقايق ِ ناديدني ِجهان
نامي به جاي او » جيهاني « بود عزل شد و » رودكي « كه يار ديرين » بلعمي 

. بود » بلعمي « يكسره دور از عدل و داد و آن چه كه . نشست ، در مقام وزارت 
او دلسوخته و ! دادگاه و پرسش و اتهام و كذب . آغاز شد » رودكي « بي مهري با 

  !رنجور بود از جفاي زمانه 

نور كه مي تواند سروده اي به رفت و برگشتي از ( 
را به جان بخرد ، دادگاه را به » رودكي «   متناسب از 

پير به گوشه »   رودكي« . چشم مي بينيم با حضارش 
» ماج « ميان حضار، . اي روياروي پرسندگان خود است 

  . )نيز ديده مي شود 

  هرگز مرگ را به گريه اي شاد) استوار  - بلند ( -رودكي

          !نخواهم كرد  

  !» جعفر بن محمد عبداالله ابو « نرانده ،  سخني هنوز كسي از مرگ-قاضي القضات

رجعت ! نبش قبر مي كنند » قاضي القضات « مي بينم كه ! عجبا از اين واپسرفت   -رودكي
   ! » قاضي القضات « مي خوانند جناب » رودكي « سالياني است مرا ! به روز نخست 



عدل و داد با حقايق آميخته است نه با القاب و . محضر عدل است و داد اين جا   -قاضي القضات
» رودكي « با اين حال اگر شاعر توانمندمان را خوشتر مي آيد كه او را . جعليات 

بناميم ، مي ناميم ؛ شايد كه اين گونه با ما همكلام شوند و پرسش هاي ما را با    
    ! ي شايسته ، آشنا كنند يپاسخ ها

حتي ، پرسش هاي » ابوالفضل بلعمي «      يا » رودكي « باشم يا » ابو عبداالله « من   -يرودك
  .شما را يك پاسخ بيشتر نيست ؛ هماني كه خواهم گفت 

« با » رودكي « همدلي ِ  نشانةآيا اين . نام وزير معزول را بر زبان مي راني   -قاضي القضات
  نيست؟» ابوالفضل بلعمي 

  .چنين است  -رودكي

به تلخي و خشم ، » نصر بن احمد « مير پيشين ، از دربارا» بلعمي « مي دانيد كه   -قاضي القضات
  رانده شد؟

  كيست كه نداند؟  -رودكي

  وزير وقت را مي شناسيد؟  -قاضي القضات

  را نشناسد؟» جيهاني « كيست كه جناب   -رودكي

  -به مهر مي شناسيدش يا   -قاضي القضات

  !مي شناسم ) . قطع مي كند(   -رودكي

  .محضر ِ عدل ، محضر عقل است نه شتاب . بي تابي نكنيد   -قاضي القضات

  .عقلي كه چنين شتاب زده ، محضري بيارايد ، بوزينگان را سزَد نه عادلان عاقل را   -رودكي



» قاضي القضات«    .ميان حضار همهمه مي شود( 
  . )است برآشفته 

  ما از او انتظار .را شايسته نيست » رودكي « گفتن ، اين گونه صريح و درشت   -قاضي القضات
  .فصاحت و بلاغت و نجابت داريم 

  ديگر چه انتظاري داريد عاليجناب؟  -رودكي

  !كه همه چيز را به طرُفة العيني به اسباب مطايبه بدل نكند ) مكث (   -قاضي القضات

  !به شرط آن كه بدانم چرا اين جا هستم و پرسشتان چيست   -رودكي

مشروط » امير نصر ساماني « پيش از اين ، لطف جناب شاعر ، به خادمان ِ بارگاه   -قاضي القضات
  !  نبود

پيش از اين هرگز ، در برابر چشمان بي شمار ِ مردم ، مورد پرسش واقع نشده بودم   -رودكي
.  

  !خداوند فرموده پرسش كنيد   -قاضي القضات

  !ازه از گرد ِ راه رسيدگان؟پرسش از من ِ شاعر يا كرنش به ت  -رودكي

  !باشد » جيهاني « بارگاه ساماني ، جناب مباد كه منظور ِ استاد ، وزير شايستة   -قاضي القضات

ميان مردمان . از ميان حضار بر مي خيزد » جيهاني « ( 
به اشارتي ، همگان رادعوت » جيهاني « .مي شودهمهمه 

  ) .به سكوت مي كند

  !» قاضي القضات «     -جيهاني

 !جناب وزير     -قاضي القضات



ايشان دربارة من هر چه گفتند بشنويد . نكنيد  "تعصب "را آلودة  "عدالت "چشمة   -جيهاني
دليل . ، اما به كار خود برسيد كه زمان ِ ذي قيمت ِ شاعر گرانقدرمان ، هرز نشود 

   .حاشيه نرويد . حضور ايشان ، چيز ديگري است 

  ؟»جيهاني « چيست جناب   -رودكي

هر . من ، تنها در مقام يك ناظر كنجكاو ، در اين محكمه گوشه اي اختيار كرده ام   -جيهاني
  . چه هست و نيست تعلق به ساحت ايشان دارد 

     . )و مي نشيند  اشاره مي كند»قاضي القضات«به (

  .سپاسگزارم جناب وزير     -قاضي القضات

  ؟»قاضي القضات « چيست جناب       -رودكي

  !شاعر والاقدرمان دستور و نحو نمي دانند؟! پرسشتان را كامل كنيد   -قاضي القضات

  . )چند تن از مردمان مي خندند(            

قرار ين محكمة عدالت گستر و دليل حضور من در ا. ) با تأكيد كامل مي كند (   -رودكي
  گرفتنم در برابر پرسش هاي شما چيست؟ 

  بريد؟خود چه گمان مي   -قاضي القضات

استوار بر ستون ! چه عدالتي . ) لبخند مي زند ( .است"گمانه زني "ماپس كار  -رودكي
  !مستحكم گمان ِ اين و آن 

  .پيش از اين خواستيم كه ريشخند و مطايبه را كنار بگذاريد   -قاضي القضات

  .يادم مي آيد كه براي اجراي خواسته تان ، شرطي داشتم   -رودكي



چند گامي پيش تر كه برويم رمقي براي طنازي در جان ِ استاد ! ) لبخند  -مكث (   -قاضي القضات
ما صبرمان بسيار است و بر ذمة ماست كه جايگاه والاي استاد شاعر . نخواهد بود 
  !را ارج نهيم 

  !زمين بگذاريد و جان آزرده مكنيد . اين بار ، بر دوشتان سنگيني مي كند   -رودكي

  . به مدد شما و به ياري پروردگار اين بار را به مقصد خواهيم رساند   -قاضي القضات

اين جا عالماني هستند ، جان نثار ِ سلطان كه گمان مي برند     . ) درنگي مي كند ( 
، بايسته است به چند » رودكي « معروف به ... » ابو عبداالله جعفر بن محمد « 

  !بپرسيد ) بلند . ( پرسش ساده پاسخ گويد 

مي خيزند و فرضية     عالمان هر يك به نوبت بر( 
رضي اثبات گاه در كسوت پرسشي و گاه ف  خويش  را

   ) .شده بر زبان  مي رانند

شنيده ايم كه شعر ، كردار   ! جناب شاعر را بايد از اشعارشان شناخت يا اعمالشان؟  -1 عالم
ه تناقض ميان اشعار م با اين همپس چه كني. روح است و آيينة جان و محمل روان 

  و كردار؟

  !!مي خواهيد مرا براي اشعارم محاكمه كنيد؟) حيرت زده (   -رودكي

  !حركتي است براي تنوير ذهن مردمان . اين محاكمه نيست ! اشتباه نكنيد استاد   -2 عالم

  نخواهد ؟ "نور  "و اگر ذهن مردمان   -رودكي

  .مي خواهد   -2 عالم

  !!حضور دارند و وزير نوجامة امير خراسان؟» قاضي القضات « ،  "تنوير "و براي   -رودكي

  !نكند بيراهه رويم ! كه راستي ِ داعيه ها بسنجند   -2 عالم



، ديگر شده اند ميزان هادراين دربار!سنگ ِ معيار؟ با كدام ترازو؟ با كدام! بسنجند؟  -رودكي
ي ، اما تو گويي سنگ ؛ حاكم ِ امروز ، از پشت ِ همان حاكم است و قاضي همان قاض

  !شايد به خاطر تعويض صاحب ِ جامة وزارت ! ِ معيارشان به تمامي عوض شده 

  !بس كنيد ) متعرض (   -قاضي القضات

  !» قاضي القضات « . ) به قاضي نهيب مي زند ودخبار ديگرازجاي (   -جيهاني

  !آيا عدالت فرسنگ ها از اين جا دور نشده ، به تاخت؟  -رودكي

ساحت ايشان باز مي دارند ، اما را از عتاب شما دربارة بي حرمتي به جناب وزيرما  -ضاتقاضي الق
به كام نداريد  اگر مهار زبانتان را. بي حرمتي به ساحت محكمه و عدالت روا نيست 

  ! پيش از حكم عدل ، ما مهارش مي كنيم 

  . )ميان مردمان بار ديگر ، همهمه مي شود ( 

  كدام تناقض؟! بگوييد ) بي حوصله  -خسته  -آرام (   -رودكي

  -به نظر مي رسد استاد سخن ، بارها به خامة شيرين خود   -3 عالم

گويي هر درد كه مي رسدم از ! سخن كوتاه كنيد . ) سخنش را قطع مي كند (   -رودكي
كاش فرزندم اين جا بود تا بگويمش جان پدر ، شيرين گفتار . همين خامه است 
  .را تلخي به بار مي آورد نبايد بودي كه تو 

  .خواهم گفت ! تعجيل مكنيد   -3 عالم

  .......  -رودكي

شما بارها در نوشته هايتان از ارادت قلبي نسبت به خاندان پيامبر اسلام گفته ايد   -3 عالم
  -اما 



  !اما چه؟) بر آشفته (   -رودكي

آستانة پيري ازدواج چرا در . اما سنت اصيل ايشان را در زندگي تان جايي نبود   -3عالم 
  كرديد؟

، چنين محكمه » قاضي القضات «      و در اين محكمه اين گناه من است؟ جناب   -رودكي
  !اي مطايبه و ريشخند نمي خواهد؟

  !پاسخ دهيد . اين ها كرده هاي شمايند ، نه گناهتان   -1 عالم

  شمارش اين كرده ها ، چرا دادگاه و محكمه؟براي   -رودكي

  .روزي همه در پيشگاه احديت ، پاسخ پرسش هايي گاه ساده تر را خواهيم داد   -2عالم 

  !تمرين مردمان براي يوم الدين ! رسالتي ديگر براي شما   -رودكي

مردمان بي شماري هستند كه ساز و چنگ را از دستانتان جدا نديده اند ؛ گاه به   -3 عالم
  !وقتي كه نبايد 

  اضرند؟آيا آن مردمان اين جا ح  -رودكي

  تبحرتان در نواختن را انكار مي كنيد؟  -3 عالم

  !بي وقت نواختنم را آري   -رودكي

  !مباد كه شاعر سخن دانمان روز محشر سيه رو باشند   -1 عالم

  ! نگران روي ِ پوشيدة خود باشيد و اين را براي من و خدايم وانهيد   -رودكي

  !عشق باخته م ، نرد ِبزرگ روزگاري به يك غلا» رودكي « مي گويند  -1 عالم

  !» عيار «   -2 عالم



  . )ميان مردمان ولوله مي شود . مي ماند » رودكي « ( 

  چه مي گويي استاد؟  -قاضي القضات

با  سايه ايستاده ايد؟ چرا اين گونه چرا در! معاذ االله . ) به زحمت به زبان مي آيد (   -رودكي
به ( ! اين جا ! بزنيد  !نم كج مي زنيد؟ نشان شما منقاب و صورتك؟ چراسنگ ِ

شما كه اين گونه كمر . ) به قلبش اشاره مي كند ! ( اين جا . ) سرش اشاره مي كند 
به نابودي من بسته ايد ، محكمه و عدل و گذشته و حال را قال و مقال مكنيد ؛ 

تبار نامة من مي رسد به ! مباد ! من و رسوايي؟. بزنيد بر هدفي كه عزم كرده ايد 
بزرگم كه مي خواهيد كوچكم كنيد ؛ ... مي دانم ! ، به آب ، به آتش ، به پاكي  دريا

سوزان ِ آب برآتش ِور نه اين همت بر ديگري مي بستيد ؛ همين مرا بس كه 
سنگپاره و تپانچه و تازيانه هاي شما بر من گوارا باد كه ! بزنيد مرا . درونم بريزيد 

ني سرودم كه قلبم با مديحه براي كسا. راندم سالياني بر ستايش شما و پدرانتان گذ
من به جادوي واژگان ، سر ! اُف بر من باد ! آن ها هيچشان با من آن ها بود و

برايتان پشتم خميد و . شمايان را افراشته كردم و ستايش جهان بر پايتان ريختم 
  .مويم به سپيدي زد و دندانم ريخت 

  سلطان؟براي ما يا براي صلَت ِ   -3 عالم

! چگونه مي شود دريا را قطره ديد؟ كوه را سنگپاره و بال سيمرغ را يك دانه پري   -رودكي
  ؟چگونه مي توان تا بدين پايه حقير ديد

  !بگوييد استاد » عيار « از   -2 عالم

هرگز از اين افتراي ياوه ، كلامي نخواهم گفت ! رهايم كنيد ) برآشفته و خشمگين (   -رودكي
.  



خريديد و به » ابوالفضل بلعمي «        غلامي كه به وام و مدد ِ وزير معزول ،   -اتقاضي القض
همدلي تان با وزير خلع شده تا بدين جا بود كه در . خريدن آن وامدار شديد 
  !مفسده اي اشتراك كنيد 

ناتوان باد گوش هايم كه در اين روز نحس ، ! كور باد چشمانم ! بريده باد زبانم   -رودكي
  !ين شنيدم و چنين ديدم چن

  .آن هم به روزگاري كه همسري نداشتيد و شور جواني بر سرتان بود   -1 عالم

  چه مي كنيد با سوخته خرمني؟  -رودكي

  . )به فريادي از جمعيت جدا مي شود » ماج « ناگهان ( 

  چه مي كنيد با اين بزرگ مرد؟! كافي است ! بس كنيد   -ماج

  . )شودميان مردمان هلهله مي ( 

  !» ماج « ) زير لب (       -رودكي

  اين كيست كه چنين گستاخ بر صحن و ساحت دادگاه تركتازي مي كند؟  -قاضي القضات

  !است عاليجناب » ماج « او       -2عالم 

  ! ريد اويم به تمام جانمن م. بزرگ » رودكي « راوي اشعار   -ماج

براي او گريبان  مي خواهيد. ساحت راهي نيست مريدان و نامجويان ِ وي را در اين   -قاضي القضات
نگفته و نشنيده مردود . چاك كنيد و داعية برائتش را از جملة گناهان فراز كنيد 

  !  است كه عدل ، تعصب كور را بر نمي تابد 

  را متهم مي كند؟» رودكي « ،  "عدل"نيست كه در جامة  "تعصب كور "آيا اين   -ماج



اين مردك گستاخ را پيش از آن كه اين صحن را بيالايد ، بيرون . ) زند  فرياد مي(   -قاضي القضات
  !كنيد 

  !» قاضي القضات « شما را بيش از هر كس بايد ياراي تحمل سخن حق باشد جناب   -ماج

  !تشخيص حق و ناحق با من و ما است ؛ نه چون تويي دون پايه   -قاضي القضات

  يست كه حق طلبي را ياري كند؟اين ميانه ك) به مردمان  - بلند (   -ماج

  . )بر مي خيزد » جيهاني « (         

. رادش بكوشد بگذاريد آن چه در توان دارد براي م! » قاضي القضات « جناب   -جيهاني
مي » ماج « اگر . امان است  قامت افراشتة عدالت سامانيان ، از چنين بادهايي در

بپذيريد و به او فرصت   . كند  را تبرئه كند ، چرا نه؟ همين» رودكي « تواند 
  .كلامي دهيد 

  !بگو مردك ) با اكراه ! ( امر ، امر شماست جناب وزير   -قاضي القضات

اين را . چيست؟ اين ها كه شمرديد گناه او نه كه بهانة شماست » رودكي « گناه   -ماج
كسي كه در هشت . اين جا سخن از گناهكاري اوست . من ِ كمترين هم مي دانم 

كسي كه كارنامه اش ستودني است و پر از . سالگي حافظ تمام كلام االله بود 
  .خدماتي كه به امير جهاندارتان كرده است ، پشت در پشت 

او در ساية امير جهاندار ، . ريخته اند به واسطة همين خدمات ، زر و سيم به پايش   -3 عالم
كه به مرحمت سلطاني به  روستايي ساده اي بود با دستاري پر وصله. متمول شد 

و كنيزان زرين كمر مديح گفت و ديگدان نقره و سكه هاي زر . دربار راه يافت 
   !نصيب برد 

  !معاذ االله   -رودكي



او كه در سلطانتان جلال و جبروت ديد و حسن و جمال ، سخن از قلب ِ خويش   -ماج
. فخري نيست  گفت و ياوه نسرود كه ايمان دارد سلسلة سامانيان ، سلسلة بي

اين را به چنان اطمينان مي گويم كه ! بگذريم از اين روزگار ِ كج مدار ِ كنوني اش 
  .بگويم اين سال ، سي صد و بيست و شش از هجرت است 

  مي شنويد جناب قاضي؟  -1 عالم

اي مي رانيد كه دستاري پر وصله داشت و هيچ سخن از روستايي ساده )بي امان (   -ماج
گوييد كه يكسره صفا و سادگي بود و عشق به زادبومش و دعاي  از قلبش نمي

ماية » ابوعبداالله  «مادري پشت سرش بود كه سر به آسمان فراز كرد و خواست تا 
عدالت ، بي نگاه به پشت سر ، ! شود كه چنين شد » پنج رودك « ناموري روستاي

  !» قاضي القضات « قامت افراشته نمي كند 

 له مي شود و هلهلة آنان به رفت وميان مردمان هله( 
«   برگشتي از نور كه مي تواند سروده اي متناسب از 

را در بر داشته باشد ، گذشته اي را مي سازد » رودكي 
از مادر و زادبومش ) جوان تر (          »رودكي « كه 

مادر . روبروي جمعيت است » رودكي « . وداع مي كند 
«   . آيدشودوپيش مي با كاسة آبي ازجمعيت جدامي 

بي تغييرسن وسال در ميان جمع كم وبيش ديده »ماج 
  !) مي شود

  !» ابوعبداالله « تنها نماني     - مادر

روزي يكي از . آناني كه به زبان پدرانمان كلام مي گويند با منند . تنها نيستم مادر   -رودكي
  .كند  مي همان ها من و شما را داستان

  !تو اين خاك را نامور مي كني فرزند ! مان را » رودك پنج « و روستاي   - مادر



  !مادرم را . من گنجي به اين خاك مي سپارم تا روزي بدان بازگردم   -رودكي

  كيست كه از تو دريغش كند؟  - مادر

نيكبختي را بي تو نمي ! خواهم بهشت را بي تو نمي ! آزادي را بي تو نمي خواهم   -رودكي
بي تو !ي را بي تو نمي خواهم مادر سرافراز!خواهم ينمناموري رابي تو! خواهم 

  . زندگي باري است بر دوشم 

برو تا مرزهاي ! روبروي تو منم  ؛ مادرت ؛ كه مي گويم برو ! به غم مپيچ پسرم   - مادر
رودكي بودنت را همه جا بازگو و بگذار . ناكجا و بگذار نام روستايمان با تو بال بزند 

جوياي اصالت باش كه ديگران  ! در پي بدعت نباش . امند با نام اينجا تو را بن
اگر شعر است ، ! از كن نوشته ات را بر جهان فر. در نوشتة تو مي آيند و مي روند 

فراموش مكن جان ِ مادر ، افسانه بلند است و ! افسانه است افسانه شعر و اگر
ما روزگار ! ه كن روستايت و تبارت را با ناموري و بلاغتت افسان! زندگي كوتاه 

نده مان آن ما و زمانه را جداي از هم ندان و بگذار آي. خويشتنيم ، زمانة خويشتنيم 
نمي توان به دام انداخت ، پرندةسعادت ديگران را!گونه ساخته شود كه تومي خواهي

همواره در پي . به خانة خويش آورد و محبوس كرد به اميد باطلي ؛ خيال خامي 
هرگز پسرم ، . باش كه شادكامي ات تنها به رنگ خود توست خوشبختي خويشتن 

دست كم بادباني فراز ! هرگز ، قايق كوچك دل به دست درياي پهناور اندوه مسپار 
، ميهمان درياست نه صاحبخانة  پارويي بزن و بدان كه سخت ترين توفان ها! كن 
. ِ دوستانه نمي سپارد  به صلحغم هرگز از تهاجم خسته نمي شود و هرگز تن !آن

بگذار آسوده باشم كه دور از من ! غم حريص است و بيشتر خواه و مرز ناپذير 
  .هرگز به غم لبخند نخواهي زد و در به رويش نخواهي گشود 

  !مادرم اينك كه زمان جدايي از توست ، آبستن ِ هر چه غم ِ جهانم   -رودكي

  !مباد ! مباد پسرم   - مادر



  ا فراق بوي تو؟چه كنم ب  -رودكي

  ...صبر ... صبر   - مادر

  با فراق رويت؟  -رودكي

  !راز دار ِ گيسو بلند ِ زرين كمر ِ بي رقيبي است ! به قلم بگو دردت را   - مادر

  -و اگر بغض قلم تاب نياورد ،   -رودكي

بگذار اوراق ِ سفيد ِ پيش رويت را با نام تبارت ، روستايت و مادرت ! بگذار بگريد   - مادر
  .بيالايد 

  -اگر خسته شدم ،   -رودكي

  .نخواهي شد   - مادر

  -اگر به زانو در آمدم ،   -رودكي

  .در نخواهي آمد   - مادر

  !مادر ، پاي در راه ننهاده دلتنگم   -رودكي

  !گمان مي بردم فرزندم را بزرگ كرده ام   - مادر

  .من هنوز دلبستة آغوش پر مهر تو ام   -رودكي

  !تو بزرگ شدي پسر   - مادر

  !پر مهر تو  "بزرگ ِ "آغوش   -رودكي

!         مي دانم همين ، بر قله خواهد نشاندت آه از اين زبان بازي و واژه پردازيت  كه     - مادر
  !برو و بيش از اين دل و جان ِ هر دومان را ريش مكن . ) لبخندي مي زند ( 



مادر گامي پس . همچنان ايستاده است  » رودكي « (
كاسة     .به پسرش خيره مي شود لبخندگذارد و با مي 

  . )آب را بالا مي آورد 

سريع تر و محكم ! ( اگر نروي سر تا به پا خيس خواهي شد با كاسة آبّ بدرقه ات   - مادر
  . )  مي خندد ! ( برو ! برو ) تر 

با بغض در گلو و قطره اشكي در چشمخانه » رودكي « ( 
مي تركاند و آب     مادر آرام بغضي. مي گيرد    فاصله

  ) . مي ريزد

  خداوند نگهدارت باشد عزيزتر) نه چندان بلند (     - مادر

    !از جانم  

 مردمان با نوايي به حركت . رفته است » رودكي « ( 
. گويي كه آيين خداحافظي به جا مي آورند . مي آيند 

كم          !نوا بر فضا مستولي است و آبستن ِ غم ِ بدرود 
مي برد و » بخارا « كمك اين نوا و حركات ما را به 

ميان مردمان آن شهر كه به يكديگر خبر مي دهند ؛ نوا 
» بخارا «     به تدريج به نواي شادي و هيجان مردمان 

    ديده» ماج « همچنان ميان اين جمع . بدل مي شود 
 ! )مي شود كه گوشه گزين است و ناظر 

  !آمد       -1 مرد

  !آمد       -2 مرد

  !آمد       -3 مرد



  !جواني است واژه پرداز       -پيرمرد

  !خوش قامت       -1 مرد

  !قوي بنيه       -2 مرد

  !صاحب فضل       -3 مرد

  !و قلم       -پيرمرد

  .چراغ كش راهش شوند » بخارا « باشد كه زنان   -1 زن

  قورخانه و جبه خانه و خزانه و ديوان خبر شوند ؛  -2 زن

  -» سمرقند « از  مردي آمده      -3 زن

   -كه به تنهايي لشكري است       -1 زن

  !» بخارا « براي فتح دل هاي       -2 زن

  چاپارخانه و ايلچي خانه و عارض خانه خبر شوند ؛  -3 زن

  -مردي آمده       -1 زن

  !براي فتح مهم چيز       -2 زن

  -با صورت و       -1 مرد

  -فضيلت و       -2 مرد

  -تربيت و       -3 مرد

  !قلم       -پيرمرد



راه يافته » امير اسماعيل جهاندار « بدانيد مردمان كه او به دربار امير پير ساماني ،   -5 مرد
بيش از پدر ، » احمد بن اسماعيل « ؛  با مديحتي ستودني و صلَتي گران ؛ فرزندش 

  .هواخواه ِ واژه پرداز ِ نوجامة دربار است 

  !به حال زنان دربار غبطه مي خورم   -1 زن

  !و كنيزان   -2 زن

  !و جامه داران   -3 زن

  !زخمم زدي   -1 زن

  !داغم كردي   -2 زن

  !ريشم كردي   -3زن 

  !ة مردان جهان كه بهترينشان هميشه دست ناسودني است نفرين بر هم  -1 زن

  !نفرين   -2 زن

  !نفرين   -3 زن

  !دو بار   -1 زن

  !ده بار   -2 زن

  !صد بار   -3 زن

براي ! حامل خبري شوم نوا ، تبيره كوبان مي شود و ( 
    ! )مدتي كوتاه 

فرزند او ، اينك » احمد « درگذشت و » امير اسماعيل ساماني « بدانيد مردمان كه   -5 مرد
  .امير جهاندارمان است 



  !از پشت همان پدر   -1 مرد

  -عدالت خواه   -2 مرد

  -فضل دوست   -3 مرد

  !و مردم دوست   -پير مرد

  -ست ، ما را با اُمرا كاري ني  -1زن 

  !از شاعر دربار بگوييد   -2 زن

  كجاست؟  -3 زن

  چه مي كند؟  -1 زن

  صنمي به كنار دارد يا نه؟  -2 زن

  خوب رويي دل او برده يا نه؟  -3 زن

  !او متمكن شده و توانگر   -1 مرد

  !محبوب دربار ساماني   -2 مرد

  !در زمرة بزرگان   -3 مرد

  !اما هنوز در تجرد و تنهايي   -1 مرد

  !هنوز اميدي هست  پس  -1 زن

  كجا مي شود ديدش؟  -2 زن

  جايي رخ مي نمايد خارج از دربار؟  -3 زن



خبر شومي ل منوا ، بار ديگر تبيره كوبان مي شود و حا( 
  ! )براي مدتي كوتاه ! ديگر 

نصر بن احمد « نيز درگذشت و اينك » احمد بن اسماعيل « بدانيد مردمان كه   -5 مرد
  .ماست امير جهاندار » ساماني 

  !از پشت همان پدر   -1 مرد

  -عدالت خواه   -2 مرد

  -فضل دوست   -3 مرد

  !و هنر پرور   -پيرمرد

  !كه اينك روزگاري نو پس شادي كنيدخراسانيان   -5 مرد

و شادي مردمان كم كمك فضاي  ميان نواي شاد( 
«       .غروبي است .ساخته مي شود» امير نصر « دربار

وارد » رودكي « .تخت خويش است تنها بر» امير نصر 
  . )مي شود 

  !بگيرمش مي گريزد                 زمان تنگ است و تا مي خواهم!. ..؟»رودكي « آمدي -امير نصر

 !چه مي گريزد؟) مكث ! ( به سلامت باد تن و جان سلطان ِ قَدر ِ قدرت -رودكي

  ! "نيكبختي "! جناب استاد  "نيكبختي "-امير نصر

  !بسيارند آناني كه به روز ِ شما آرزومندند  چه-رودكي

  !بي حقيقت ؛ پر از گزافه و دروغ    جهاني ! لعنت بر گوينده و شنونده و مياندار  -امير نصر

  چه شده امير؟      -رودكي



آني هستي كه مي خواهي . مي برم   به تو رشك !  » رودكي« جانم پر از زخم است   -امير نصر
مرد ِ خويش گم كردة بي سرزمين منم كه سرزمين ها ! خواهند نه آني كه از تو 

  !دورتر از آن چه مي خواهم ايستاده ام 

. امير سپيد بختمان چند سالي است بر تخت است و دولتش به نظر مدام مي رسد   -رودكي
  چرا تا بدين پايه آشفته؟

 ؛ كدام سلطان از آشوببه گرد خود نيك بنگر استاد . ) مي خندد !! ( دولت مدام؟  -امير نصر
 "يا  " خانمان سوخته "      يا  " كور "يا  " سر بريده "زمان جان به در برده؟ 

راهي  براي هر سلطاني يك دو! اينست عاقبت !  " محبوس در زنجير "يا  " آواره
كاش مردمان !بر اين گزينش سر و جان بسپارد  كند و از راه مي رسد ؛ بايد انتخاب

آز بگذرند و دست ها به هم گيرند و درفش عدالت  رفته بنگرند و از سر، در راه ِ 
 در گذرهاي شهر !از جهالت مردمان استاد  امان... اما . ......  و آزادگي فراز كنند

گويي بيگانه اي باشم در . نگاه ها را نمي فهمم .مي گردم و زبان ها  را نمي فهمم
مردمان را نمي فهمم . » رودكي « ي كنم گويي  در كابوس زندگي م! جهاني بيگانه 

امروز فرا راه ِ من سر  و دست مي فشانند و يقين مي دانم كه فردا هر كه جامة . 
اين ها مي آيا.)خندي مي زند زهر!(كند براي او چنين خواهند كرد اميري به تن 

گو بدانم ب! بگو شاعر ! نمي دانند؟    هم دارند؟ نكند  بسيار فرق ها با اميران ددانن
  مي دانند؟   يا آ! 

  ..........  -رودكي

  اگر ندانند ، تيره روزي بهرة چنين مردماني است كه دير يا زود اين روز ِ تيره از راه   -امير نصر
  !مي رسد 

    !اين چه حالي است كه داريد امير جهاندار؟  -رودكي



پيش از آن كه به دامش دشمن را ! مار را پيش از آن كه نيش زند ، نيش بزن   -امير نصر
  !اين را از پدرانمان آموخته ام ! افتي ، دام گذار 

  از كدام دشمن سخن مي رانيد؟  -رودكي

  !برادرانم ) سنگين  -تلخ  -به نجوا (   -امير نصر

  !امير   -رودكي

مي خواهي جامي از اين هلاهل برايت پر كنم؟ كه سر و جانم شده جام آكندة اين    -امير نصر
و با آن كه خسته ام و سخت مضطرب ،   ! خسته ام ! خسته ام ... استاد ...  آخ! زهر 

 اما خستگي امانم بريده ؛ پاهايم . مي خواهم با اين سرزمين تا آخر ِ جهان بمانم 
نمي تواند جهان  مي لرزند و نگاهم گويي بي پردة تيرة اشك    دستانمسست شده ؛ 

اطرافيان خود و زياده   از ! دوام نيابند استاد خنده هامان       مي ترسم ! را ديدن 
  .خواهي شان در هراسم 

  !بيم توطئه جانتان را انباشته امير   -رودكي

وقتي دشمن روبروست ، وضع و حال روشن است و دست تو بر شمشير آخته ات   -امير نصر
مرگ ِ بي قدر اين است كه نداني ! كه به كمر داري ؛ مي كُشي يا كشته مي شوي 

  !كجا و كي و به كدام دست خنجري مي آيد ، آبداده به زهر 

  !دشمناني ناديدني ! مي فهمم   -رودكي

نستم اين دست به خنجرانِ در نمي توا       گمان مي بري ! كه بدترين دشمنانند   -امير نصر
كنم كه اجدادم كردند و در يادها    ايستاده را رام كنم؟ من مي توانستم چنان سايه
مي توانستم چنان كنم  . سرهاشان گوي براي چوگان بسازممي توانستم از  .د ماندن

كه زندگان از زندگي به عجز آيند و گردن فرازان سر به خاك ِ پايم سايند ، تا 
  !زندگي شان را كه از طبيعت ، رايگان ستانده اند ، از من گران بخرند 



  !نبود ، جهاندار » امير نصر ساماني « آن روز ديگر نامتان   -رودكي

  !مي خواهم بروم » رودكي « ! خسته ام از اين همه ملاحظه ...آخ   -امير نصر

  !!برويد؟ به كجا؟  -رودكي

مي خواهم روح زخمي ام را  . است دورتر از هر چه تاج و تخت ! بسيار دور ! دور   -امير نصر
وم كه مي خواهم؛آني كه هستم ؛ نه آني كه از من  مي خواهم آني ش. پرواز دهم 

  . مي خواهند 

مي  مي خواهد چيزي بگويد كه ملكه وارد » رودكي « ( 
  ! )زيبا و خرامان . شود 

  !مي بينيد استاد شاعر؟ هر كسي در اين قصر ، ساز خيالش را مي زند ، جز من   -ملكه

   .استاد امير بانو همچنان بر گفتة خويش مصرند   -امير نصر

  . ) لبخندي مي زند ! ( پاينده باد ايشان    - رودكي

  !و گفته شان 

  !به ديدنتان دلشادم استاد شاعر       -ملكه

  !و من هم بانو       -رودكي

  نمي خواهيد بدانيد گفتة ما چيست؟      -ملكه

  !با تمام ِ جان       -رودكي

  ! ) شدار نازمند و ك -. مي خندد ! ( همين ! روزگار غريبي است   -ملكه

اصرار بر سخن ِ ! » امير نصر « بگذاريد بر اين گفته اصرار كنند ) به شوخي (   -رودكي
  !چه باك؟! راست نشانة عقل است 



 !من بخواهم يا نه ، امير بانو بر سخناني چند اصرار مي كنند   -امير نصر

به دست  استاد گمان مي برند زخم جانكاهي در روح توست! چنين سخن مگو امير   -ملكه
  !من 

مي بينند كه شما از تنگ دهاني به    چشمان استاد از بيناترين چشمانند و خوب   -امير نصر
در ب ها باز نمي شوند بس كه شهد ل) » رودكي « به ( سختي لب غنچه مي كنيد ؛ 

  !آنست 

معذب از » رودكي « . ملكه ناراحت به كنجي مي خزد (
  . )اين   فضاي سنگين است 

جهان را تيره مي بينند ، روزي است » امير نصر « روزي كه ) سنگين  -به سختي(   -ملكه
جناب استاد ، اگر پرنده اي به آسمان اين قصر ! كه خرد بر افتاده ؛ و گويا عشق نيز 

ديديد كه بي تاب و بي قرار به در و ديوار مي كوبد و همچنان پر مي زند ، به تير 
  .ابي مي كند آن قلب من است كه بي ت! مزنيدش 

در فضايي چنين شاعرانه ، ميان دو شاعر ِ واژه پرداز ، منِ . من تنهايتان مي گذارم   -امير نصر
  !كمترين را جايي نيست 

. مي رود  بي كلامي ديگر ، به شتاب» امير نصر « ( 
  . )وملكه سكوت مي شود»رودكي « لحظاتي ميان 

  .كه چشمانش عشق را هم نمي بينند مي بينيد استاد؟ تا بدان پايه بي قرار شده   -ملكه

  !به او فرصت بدهيد بانو     -رودكي

  تمام زندگي ام كافي است؟! فرصت؟    -ملكه



كم مهري ! روزگار خوشتان را با يكديگر ، به بهانة چند صباح ِ تيره از ياد مبريد   -رودكي
  ! نكنيد بانو 

 نامي است بر هزاران روز كه هر يك به رنگي "روزگار خوش"!  "وشروزگار خ"  -ملكه
احوال ِ اين ! نمي دانم اين هزاران را من داشته ام ، كدام ِ! اند و هر كدام به حالي 

  چه كنم استاد؟. حيراني برده است  "قاف  "مرا تا چند روز 

اء به فرمان اوست ؛ و اينك ده ها ولايت در اقرب و اقص! به او فرصت بدهيد بانو   -رودكي
اين ها براي دو ده ماه آشفتگي . كليد هزار خزانه و گنج خانة ملك به دستانش 

و اين همه كه من گفتم تنها گوشه اي از آني است كه ايشان به جان و . كافي است 
  .سر دارند 

و من چه كنم با پرندة بي قرار دلم كه جفتش اين چنين سر به بيابان بي آرامي   -ملكه
  گذاشته است و آداب عشق از ياد برده؟

  !به او فرصت بدهيد بانو ) سكوت  -مكث (   -رودكي

برمي  ملكه در سكوت چند گامي به قصد خروج( 
بر مي              » رودكي « به طرف . ايستد مي .دارد

   . )چشمانش به نم نشسته اند . گردد 

  تمام زندگي ام كافي است استاد؟      -ملكه

» رودكي « . مي شود    چشماني خيس خارج ملكه با( 
    ! ) سر به تو و فكور   لحظه اي تنها مي ماند ؛

  !دريغ ! اينك ، جان و رواني نشسته بر سفرة نطع و زاووق   -رودكي



فضا به رفت و برگشتي از نور كه مي تواند سروده اي ( 
را به جان بخرد ، به دادگاه باز » رودكي « متناسب از 
 ). مي گردد 

  !ياوه       -1 عالم

  !گزافه       -2 عالم

  !ژاژ       -3 عالم

  شنيديد عاليجناب؟      -1 عالم

  !لعنت به چنين دروغزني       -2 عالم

  .در بارگاه عدل ، جسارت ِ دروغي چنين بزرگ يافتن ، بخشودني نيست   -3 عالم

  !خون از رگش بايد جهاند       -1 عالم

  !ريخت زاووق بر حلق و چشمانش بايد       -2 عالم

  !ممهور كنيد عاليجناب حكم مرگ ِ اين لاف زن ياوه باف را   -3 عالم

  كدام ياوه؟ كدام گزافه؟ كدام لاف؟      -ماج

امير « پايه اي را به حريم  روايت ِ ناديده هايت چگونه مي كني؟ كي چون تو دون   -1 عالم
  ؟و ملكه راهي بود كه حال با ايمان از اين لحظات سخن مي راني» نصر 

  !داعية غيب گويي؟  -2 عالم

و جادويي،به تيغة جلاد واجبي به كار طلسم  "عدل  "و  "عقل  "اگر در اين زمانة   -3عالم 
  !و شعله هاي فروزان آتش 



اين است كه محكمه ، راه از بيراهه باز نشناسد ، الساعه » رودكي « ي اواگر قصد ر  -قاضي القضات
نه نام نيكمان بازيچة سبك مغز سِاده لوحي وحكم متهم را جاري مي كنم تا اين گ

  .نشود » ماج « چون

نه ه از آگاهي ِ اوست ،اين ها هم! » قاضي القضات « من به او گفته ام جناب   -رودكي
    !دروغزني اش 

حريم ي ومجاورامراي سامانپس از حدود سه ده سال كه در جواراستاد ِ شاعرمان   -قاضي القضات
هنوز نياموخته اند كه مقربين درگاه بايسته است رازدار باشند  بوده اند ،     امنشان 

اگر ! غزي اشتراك مي كنيد؟و  پرده پوش؟ پس و پيش پرده را با چنين سبك م
  پس چيست؟ ... اين عملتان گناه و كوتاهي نيست نام 

  . )ميان مردمان همهمه مي شود(         

من دل . او ظرف واژگان من است . است  را از من جدا ندانيد ؛ او زبان من» ماج «   -رودكي
جان مي از و سرود ، تن و روان شعر رااو به سو سگال شعرم به دست اومي سپارم و

  چگونه مي توان از او دور بود و چنين كرد؟ . دهد 

  اين همه به ما چه عاليجناب؟  -1 عالم

محرمانة دربار آيا اشتراك كاري توجيهي مي تواند بود براي اشتراك در امور   -2 عالم
  اميرانمان؟

  !او به تيغة جلاد واجب است ! پر مي ولنگد عاليجناب » ماج « اين   -3 عالم

حكم مرگ كسي ! » قاضي القضات « عادلي استوار كرده ايد ، چه بارگاه ِ)برآشفته(  -رودكي
را مي دهد اين عالمتان كه حتي به ياد ندارم به ضرورت اتهامي بدين جا آمده 

  ! متهم منم نه او  فراموش كرده ايد ؟) بلند  - 3الم به ع(  !  باشد 



براي طرح اتهام ، در اين محكمه ، . خطاي او جناب شاعر ، در همين لحظه رخ داده   -3 عالم
طرفة العيني كافي ، » قاضي القضات « ه شاهدلاف زني اش براي گمراهيبا اين هم

  !است 

شما مي دانيد عدد رگ هاي ! عالم بزرگوار . ) باشد سعي مي كند آرام ! ( معاذ االله   -رودكي
  آدمي چيست؟

  !چهار صد و شش ده ! ) غره به دانشش  - به سرعت (   -3 عالم

  !چهار صد و شش ده بار لعنت بر عدل كاذب ) ناگهاني  - بلند (   -رودكي

از جايگاه » جيهاني «     .ميان حضار همهمه مي شود ( 
  . )مي شوند     مردمان ساكت. بر مي خيزد     خود

اشتياق اين عالمان به . ، استاد شاعر بيراه نمي گويند » قاضي القضات « جناب   -جيهاني
جاري شدن عدل و داد در تار و پود سرزمينشان به حدي است كه گاه به نظر مي 

 رسد ، براي رسيدن به حكم عادلانة شما ، تعجيل مي كنند و لگام زبان ِ
هر چه هست ستايش من ِ خادم ِ كمترين ، نثار  .دادخواهشان از كف مي دهند 

اين محكمه ؛ اما از اين بزرگان ي دانم دل وجانشان با عدل است وايشان باد كه م
مي خواهم كه به احترام شأن ِ جليلة استاد واژه پردازمان ، صبوري پيشه كنند و 

و مي خواهد براي تطهير قامت مرادش مي داند     هر چه » ماج « اجازه دهند 
  .همه را مي شنويم و سپس دل و جان به حكم محكمه مي سپاريم . بگويد 

  !امرتان مطاع است جناب وزير   -قاضي القضات

  . )مي نشيند » جيهاني « (         

همگي به اين عدل و داد و بارگاه و سرزمين و هر آن چه مي توانيد مي نازيد و از   -ماج
نبود سال ها پيش ، تاج و تخت و سلسله به باد » رودكي « ده ايد كه اگربر  ياد 



ير نصر ساماني ام« اميرتان ، به ياد نداريد؟. ) فرياد مي زند (    ! باخته بوديد 
هراس ها و خستگي هايش تمام امور اميري رها كرد و به هواي پس از دلزدگي هاو»

همه به انتظار . نخجير از هر چه تاج و تخت بود فرسنگ ها دور و دورتر شد 
بازگشت او بودند و او با تمام نفرتش از تاج و تخت ، به اين انتظار بي اعتنا بود و 

چه كه بايد مي كرد در مي كوشيد از ياد ببرد هر آن چه از او توقع داشتند و هر 
بود كه به تضرع ، در تنگناي دشواري » امير بانو « اين . جامة امير ِ عادل ساماني 

هاي پيرامونش دست به دامن استاد شاعر شد و از او خواست كه سلسلة ساماني را 
، وزير معزول را هم از ياد » ابوالفضل بلعمي « اين ميانه تلاش . از تباهي برهاند 

   . د و امروز به دشنام و نفرين يادش مي كنيد برده اي

چند » ماج « گفته هاي  به يادآوري    » رودكي « ( 
از همه فاصله مي گيرد و به ما نزديك تر مي    گامي،

امير « شود ؛ به تغيير نوري ، او تنها مي شود در دربار 
 . )و ملكه بر او وارد مي شود » نصر 

  !تنهايم مگذاريد ! شما بر مي آيد استاد شاعر  تنها از دست و زبان    -ملكه

  !بگوييد امير بانو مي دانم چه مي خواهيد      -رودكي

  !مي دانيد و اين چنين دور از آتش درونم ايستاده ايد؟  -ملكه

  !شرط عقل به جا مي آورم بانو       -رودكي

عقل در ملكي كه حاكمش عقل باخته و مجنون وار سر به بيابان گذاشته ! عقل؟  -ملكه
  . باشد ، به سكة سياهي داد و ستد نشود 

      . مي دانم توسن كلامتان به تاخت رو به سوي كدام مقصد دارد ! معافم كنيد بانو   -رودكي
  !سمضربه هايش در جان من پژواك گرفته اند 



. پيش پايتان به زمين مي سايم ملكة اين ملك كه سر به تضرع  اين منم! استاد   -ملكه
  نمي بينيد؟

معني اين . مي برند كه خود مي خواهند    به خدا سوگند كه امير بانو مرا به راهي   -رودكي
آزمون ِ مني كه در اين دربار به كار ِ سفيد كردن ِ سر و ريش ! چيست؟ آزمون؟

  !خويشم؟

  !اين آزمون نيست   -ملكه

  پس چيست؟  -رودكي

  !نظر لطفي دوستانه از بزرگي صاحب جاه به آنان كه دوستش مي دارند   -ملكه

  امير و ملكه؟  -رودكي

  !دوستتان دارند   -ملكه

  . )تعظيم مي كند . ( الطاف ملوكانه را انكار نمي كنم   -رودكي

مي  خن نين سرد و سنگين با من سبزرگمان ، چ» رودكي « آيا دنيا آخر شده كه   -ملكه
  گويند؟ 

  اين چه كنايتي است با من؟! هرگز چنين نكنم ) كمي دستپاچه  - . لبخند مي زند (   -رودكي

مرا درد از عشق سوخته . كاش تيري در دلم نشسته بود كه بر من آسان تر بود   -ملكه
من » نوح ِ« . است  و فرزندي كه مهر ِ پر شور والدينش به يكديگر را از ياد برده 

بي امان و    اينك پاسخ پرسشش را تو بازگو كه . پرسش است دربارة پدرش پر از
  »   پدرم كجاست؟ و چرا رفته؟ «  مدام مي پرسد

بگوييد رفته خط و ربط و جلاء و تذهيب و علم قوافي و اعداد و هندسه و نجوم     -رودكي
  !بياموزد 



  !استاد ريشخندم مي كنند؟  -ملكه

 !هرگز بانو   -رودكي

من شباهتي به كودكان و » نوح «   ! اگر نه ، اين چه طريقت و كدام چاره است؟  -ملكه
  !خرُدكان ِ نازك عقل نمي برد 

و » بخارا « اگر جامة كودكي دريده بود ، چنين پرسشي از مادر نمي كرد ، كه همة   -رودكي
و در خسته و رنجور ِ جامة امارت است » امير نصر « مي دانند ، » ايران «    تمام 

  !هراس از پيرامونيانش 

مي توان او را از » رودكي « تنها به زبان ! در پي او برويد ! سخن كوتاه كنيد استاد   -ملكه
  .اين نخجيرگاه بيرون كشيد و بازگرداند 

  بي قدر مي خواهند؟   آيا امير بانو واژگان شاعر دربارشان را   -رودكي

  !هرگز   -ملكه

  اگر چنين شد چه؟  -رودكي

  .نمي شود   -هملك

  و اگر شد؟  -رودكي

  .از كف رفته را باز مي گردانيم قدر   -ملكه

  چگونه؟  -رودكي

  ..........  -ملكه

لبركان به صف شدة زرين كمر؟ به زر و سيم؟ لسان خوش؟ لبخند بي دريغ؟ د  -رودكي
به بهاي زندگيم كه بي . امير بانو ، من اين قدر را بسيار گران به كف آورده ام 



امير « تن و جان ِ عاليجاه ِاگر كلام من بر . نار ِ اُمراي ساماني گذرانده ام دريغ ك
را  آن گاه ياوه گويان. نافذ نبود ، نه كلام من كه تمام من فرو مي ريزد » نصر 

هر روز بنايي ساز كنند و » رودكي «      انديشه در سر مي افتد كه بر ويرانة 
مي كرد ، به حلقة دانايان و درباريان ِ » رودكي « آن چه سفيهي به بهانة انجام 

دل ، فرهنگ دوستي ه حريم امن اين بارگاه كه به جان وهنرخواه در آيد و آن گا
  !اش  را ديده ام ، در معرض تعرض سفاهت پيشه گان ، آبرو خواهد باخت 

مي گيرد ؛ در آستانة   ملكه سكوت مي كند ؛ فاصله( 
 ) . مي كند» رودكي « سوي ؛ رو به مي ايستد     خروج

مي دانم كه يار ِ جاني داريد ؛ كسي كه شهد كلامش از ميان لبان ) كمي آزرده (   -ملكه
« ما . بزرگ ، طاقت از كف داده ، زانو سست مي كنند » رودكي ِ«     نجهيده ، 

 را بسيار دوست داريم ؛ اما اگر او تا بدان پايه كه ما هستيم ، هواخواه ما» رودكي 
اژه واژة همين كلاممان را در دهان كسي مي گذاريم كه استاد ، و! نيست ، چه باك؟
گويا استاد در حلقة مرداني است كه زنان را به . به قيمت بخرند كلام را چون كيميا،

كمترين  "كم خردي  "و  "مكر "   و  "عادت  "هفده خفت خوار مي شمارند كه 
  .آن هاست 

  !امير بانو   -رودكي

واژگان من از زباني نرينه خواهيد شنيد ؛ پيش از آن كه خورشيد در . بگذريم استاد   -ملكه
  .مغرب آسمان به خون نشيند 

  مقصودتان زبان كيست؟  -رودكي

  .آن كه بسيار بيش از من دوستش مي داريد . ) لبخند مي زند (   -ملكه

  !؟..........  -رودكي



  !»  امير نصر« وزير » ابوالفضل بلعمي «   -ملكه

 ، زمان مي شود ؛ هم     ملكه بي كلامي ديگر خارج( 
«  ريزد و مردمان كه در ميان خود ، نوايي در فضا مي

ميان اين نوا كه . را از نظرمان گم مي كنند » رودكي 
حامل پيامي است مردمان هر يك به شتاب و تعجب و 

فضا . مي گويند      كلماتي  - از پس هم  -پي در پي 
ديگر ، فضاي دربار نيست ؛ شايد بيابان ، شايد 

  . ) است » بخارا « نخجيرگاه و شايد ساحتي از 

  !؟»رودكي « گفتي       -1 مرد

  شاعر شيرين سخن دربار؟      -2 مرد

  !آري خود او       -3 مرد

  !مي كند؟ زهي خيال باطل   آيا امير به شعر يك شاعر راه خود كج   -4 مرد

  به انتظار بمانيم و خود به چشم سر ببينيم؟بهتر نيست   -1 مرد

  !سخن او شهد است و مشك و عنبر       -2 مرد

مي دانيد در بازيخانة دولتمردان       چه ! امير در پي شهد و مشك نيست   -4 مرد
  !مي گذرد؟    چه

  مي داني سخن ِ او به چه مانند مي كنند؟      -3 مرد

روزگار ، روزگار قداره و شمشير ! است و واژه  "سخن  "هر چه هست   -4 مرد
  .است 

  اگر واژگانش براّتر بود چه؟      -1 مرد



  !خيال باطل ! هه       -4 مرد

كه دري در ميان دارد و آشكارش مي كند به وقت شكرخند  "صدف  "به   -3 مرد
 !  

  !حتي كمان و كمند كه در بند مي كند و خلاصي نمي دهد   -2 مرد

  !چشم در چشم » رودكي « و » امير نصر « ردمان ، اينك م  -5 مرد

« در پس زمينه .مي ريزد      هيجاني ميان نواي حاكم( 
را كه به لبخندي » رودكي « را مي بينيم و » امير نصر 

« با فاصله از » ماج « . يكديگر را ملاقات مي كنند 
« و   »رودكي « آن چه ميان . ايستاده است » رودكي 

گفته مي شود ، ميان اين نوا و همهمة » امير نصر 
براي » رودكي «       مردمان گم است ؛ اما مي بينيم كه

در سكوت » امير نصر « زبان مي راند و امير واژگاني بر
لحظاتي به همين منوال . و خيره به او گوش سپرده است 

( !  

  چه مي گويد؟ مي شنوي؟      -1 زن

  .مي كند    و سروده اي پيشكش امير ا! شعر ! شعر   -2 زن

  چه مي گويد؟ شعرش چيست؟      -3 زن

  !و يادش مي گويد  "يار مهربان  "درست نمي شنوم اما گويي از  -2 زن

  !امان از اين زخم جانكاه كه به تن آدميزاده مي نشيند   -1 زن

  !و جوي موليان       -2زن 



  !كاش دبيري اين جا بود قلم در كف       -3زن 

  !آري اين واژگان بايد كه نبشته شوند       -1 زن

  ! "ماه  "مي گويد و » بخارا « از       -2 زن

  !قلم بياوريد ! قلم       -1 زن

  ! به قلم نيازي نيست ! » رودكي « راوي . است » ماج « او . آن جا را بنگر   -3 زن

بر ا كه به حبس كتابي در آيند بيش از آن واژه ه! باشد چه باك » ماج « آري اگر   -1 زن
    .زبان وي جاري است 

  ! "گنج  "و  "مدح  "و  "آفرين  "و  "بوستان  "از   -2 زن

  !بي قرار شده » امير نصر « !آن جا را بنگريد  -1 زن

را منقلب كرده  » امير نصر « كه تن و روح » بوي جوي موليان « اينك مردمان ،   -5 مرد
  .است 

را مي بينيم » امير نصر «   .مي روند  مردمان به كناري( 
و » رودكي « .مي پيمايد       كه پاي برهنه و پياده دشت

كنار هم به رضايت ايستاده اند و انقلاب » ماج « 
به » بوي جوي موليان « . مي كنند     اميرشان را نظاره

» ماج « . آواز و نوايي خوش در فضا شنيده مي شود 
  !  در آن سهمي دارد  خود درگير اين نواست و

..........  

و » رودكي « . از صحنه خارج شده است » امير نصر « 
  . )تنهايند » ماج « 



  چيست؟ شما كه خرَد نامه ها نوشته ايد بگوييد حكم خرَد  -ماج

  ؟»امير نصر « در باب     -رودكي

  .در باب امَارتش       -ماج

! الكان طريقت گمراهي هم دارد گردان و سسلسلة پر فخر ساماني ، ياوگان و دندان   -رودكي
  .حلقه زده اند » امير نصر « اَسفا كه گرد  او

  كافي نيست؟. بر مي گردد و زمام امور در دست مي گيرد » بخارا « او به   -ماج

فخر اين سلسله به آن است كه انديشه ها و مذاهب گوناگون در زير بيرق افراشتة   -رودكي
تا حدود » عراق « در  قرمطيان. اينك گُدار سختي است . د ساماني ، همزيستي دارن

قامت » اسماعيليه «    دولت » آفريقا « شام ، تحركاتي ساز كرده اند ؛ در شمال 
. در طبرستان قد كشيده اند » علويان زيدي « مي نمايد ؛       راست مي كند و رخ

دار پارسي را  استقلال و سياست و كياست سامانيان ، فرهنگ و تمدن ريشه
هر به چند گاه ، تاج و تخت رها » امير نصر « محافظت خواهد  كرد ؛ مگر آن كه 

او كه همخون ِ  آن گاه نخستين دشمنان! كند و به بهانة   نخجير ، هوايي تازه كند 
د كشيد و از سايه برون خواهند وي نيز هستند ، تيغ تيز از نيام بر خواهن

» هيم ابو اسحاق ابرا«و» ابو صالح منصور « ، » ا يحيي ابو زكري« برادرانش .شد
كه حتي دو ده » نوح « از اينان بدتر فرزندش . كرده اند دندان براي اميري تيز 

  .است ، پيشقراول زخم زنندگان به قلب و جان پدر خواهد بود بهار نديده 

  باز گردد؟» بخارا « اين ها همه اگر مي دانيد ، چرا ترغيبش كرديد كه به   -ماج

. نيازمندند » امير نصر « بي تدبيري ِ        آنان براي رسيدن به مقاصد خود ، به   -رودكي
 .  تدبيري ِ دلخواه ِ دشمنانش بود دوري ِ كودكانة او از تاج و تخت ، همان بي 

  از تخت به زير كشند؟» امير نصر « و اگر سر آخر ،   -ماج



  !آنك روزگاري ديگر گونه خواهد بود كه شباهتي به پشت سرش نخواهد برد   -رودكي

  !و شما؟  -ماج

  من؟  -رودكي

  شما چه خواهيد كرد؟. آري   -ماج

  .هر آن چه عقل و دين و دل حكم كند   -رودكي

مرداني ديگر با . انشاي حكم زمانه ، هميشه با اين سه قاضي نيست ) مكث (   -ماج
  .دستاني ديگر در بزنگاهي ديگر تحرير مي كنند 

هراس از سايه ، هراس بي مرگي است ؛ يك هراس ماندگار كه اگر تن به آن   -رودكي
  .ابد الآباد ، يك دم آسايش نخواهم داشت    بلرزانم ، تا 

انشاء مي كنند استاد  "در سايه نشستگان  "گاهي نيم ِ داستان ِ زندگي ِ ما را همان   -ماج
.  

  !مست  "زنگي ِ "است به دست ِ  "تيغ  "به دست آنان همچون  "قلم  "  -رودكي

  !كه بايد از كفش برون آورد   -ماج

هم بغض  تا آن هنگام كه مرداني ، هم صدا و. من و تو را ياراي چنين كاري نيست   -رودكي
  ! ِ تو شوند و از چشمان تو جهان را بنگرند 

بودم ساليان سال ؛ اينك بنگريد كه از  "تشنة حقيقت  "من . استاد ) مكث (   -ماج
  !منم  "حقيقت ِ تشنه  "همجواري ِ شما ، 

جهد مي كني از من مردي بزرگ در نظر آوري ؛ حال آن كه چون خود روزگاري تو  -رودكي
، تو بزرگ شده » ماج « امروز.، من به چشمانت بزرگ مي نمودم  كوچك بوده اي



بيا . اي و اين واژه ها به زبانت راه مبالغت مي روند ؛ جهان از انصاف خالي نيست 
  .يكديگر را در آئينة چشمان هم ببينيم 

  چگونه؟  -ماج

  !به چند پرسش سادة من پاسخ گو   -رودكي

  .بر آيم همين خواهم كرد ، اگر از عهده   -ماج

  بيا در دايرة اعداد و حساب ، نظيري بساز و بگو به بزرگان ِ درباري و بالا نشين و    -رودكي
مي بخشي ، تا آنان را چون شماره   رعيت ِ گوشه گزين ِ فرو دست كدام اعداد را 

  اي بنامي؟

  !و بزرگان ، اعداد ديگر  "صفر  "رعيت   -ماج

  !پس تو رعيت را هيچ مي داني   -رودكي

  بزرگ ترين ِ بزرگان نُه و ديگران كه      ! شمارگان يك تا نُه را در نظر آوريد استاد   -ماج
در نظر آوريد  "صفر "فرو دست ترند ، هر يك شمارگان ِ فروتر ؛ آن گاه رعيت را 

هيچ عددي بزرگ  "صفر "به رعيت است ؛ همچنان كه بي بهاي هر سلطاني ! 
بسياري مي پندارند نخستين . بيش از همه است  رعيت هيچ مي نمايد و !نشود 

! شوم بخت ترين ِ بي قدرشان نيز           نيست و  "پياده  "باختة شطرنج جز 
حال آن كه اگر پيادگان و سوار و پيل و فرزين ، همه قرباني شوند و به كناري روند 

رخ در رخ مي شود كه شوم بخت ترين بازندة تقدير ِ بازي  "شاه  "با "شاه  "
  .خواهد بود 

ي در اين مرز و بوم پيش از آن كه زبان تاز. داستاني كهن مي خواندم از شرق دور   -رودكي
قاصدي ، زنبيلي ميوه مي فرستد و عاشقي از براي معشوق به معاونت ِ.فهميده شود 



بگو بدانم كنايت . كنايتي هستند ، وصف يار  به او پيغام مي دهد كه ميوه ها هر يك
  عشاق ، بدين زبان مي داني؟

  !ميوه ها را بر شمريد استاد   -ماج

  !بادام   -رودكي

  !چشم عاشق كش   -ماج

  !پسته   -رودكي

  !لبان شيرين معشوق به وقت نازخند   -ماج

  !سيب   -رودكي

  !سرخ و سپيد ! گونه هاي معشوق   -ماج

  !صدف   -رودكي

  !يد ميوه گفت  -ماج

  !در زنبيل پيك ببينش   -رودكي

  !دندان ها   -ماج

  !ليمو   -رودكي

  !در محضرتان جسارت نمي كنم   -ماج

  .پس مي داني . ) لبخندي مي زند (   -رودكي

  ..........  -ماج

  !انار   -رودكي



  !گريبان چاك كند عاشق و پوست بتركاند ، چون انار مي شود در پيشگاه معشوق   -ماج

  آن چه از آن مي تراود؟و   -رودكي

  !خون ِ دل   -ماج

  !از زنبيل داستان كهنمان بيرون شو   -رودكي

ام ، نه زنبيل كهنة داستان » رودكي « در ميان واژگان سروده هاي استاد          من  -ماج
  !ِ شرق دور 

  !پس كنايت شعر مي پرسم و پاسخ گو   -رودكي

  !اگر بتوانم   -ماج

  ؟چيست مقصود از تير  -رودكي

  !مژگان   -ماج

  !كمان و كمند   -رودكي

  !ابرو و گيسو   -ماج

  !مو   -رودكي

  !ميان   -ماج

  !سنگ   -رودكي

  !دل   -ماج

  !مي   -رودكي

  !اگر بر طريقت معنا به كار رود عشق سكر آور،  -ماج



  !جام   -رودكي

  !قلب عاشق   -ماج

  !يار   -رودكي

  !شكل و با هر طريقت آن كه عاشقانه سر سپرده اش شوي ؛ به هر ! دلدار   -ماج

يا آن كه  كدام سفر نيكوتر است؟ وقتي از راهي دشوار بگذريم ،. ) مكثي مي كند (   -رودكي
  آسان به مقصد برسيم؟

  .سفر آسان شود ، رسيدن را لذتي نيست . هر كدام راهش دشوارتر باشد   -ماج

  در كجا بايد خانه كرد؟  -رودكي

بي       بايد از خانه به . بايد كه چون باد ِ چيره از نا كجا آمد و رهسپار نا كجا شد   - ماج
  .خانگي رسيد 

  پس عزيزان و ياران چه مي شوند؟  -يرودك

آن كو دل از همه بر كنََد ، در يك قدمي ِ . خوش تر آن كه دل از همه جدا كني   -ماج
  .ام اين را از زندگي ِ استاد آموخته . رستگاري است 

  و آخرين قدم چيست؟  -رودكي

  !دل از خود كندن   -ماج

با فاصله  .به راه مي افتد . ي مي كند مكث» رودكي « ( 
ماج «                به سوي   مي ايستد و رو» ماج «     از 
  . )مي چرخاند » 

  !» ماج « تو بزرگ شده اي       -رودكي



  !شما و واژگانتان گفتم ، از همجواري با ) بسيار مشعوف (   -ماج

  !فروتني ؛ از نشانگان ِ بزرگي ِ بزرگان     -رودكي

  .هنوز پرسشم را پاسخ نگفتيد استاد       -ماج

  ..........      -رودكي

از تخت به زير كشند چه خواهيد كرد؟ سرنوشت شما چه مي » امير نصر « اگر   -ماج
  شود؟

پيش از خودش از اين صفحة سياه و » امير نصر « وزير خردمند ... ، اگر چنين شود  -رودكي
را نخواهد تو يقين » امير نصر « كسي كه امارت . سپيد شطرنج بيرون خواهد شد 

جلال نمي خواهد ؛ و اين ها همه  بدان ، خرد و انديشه و دانش و فرهنگ و كفايت و
است كه حيات مي گيرد در روزگار ِ كج مدار » ابوالفضل بلعمي « حضور مشعشع از

را از چرخه بيرون كنند ، هنر از گردونه جدا خواهد ماند ؛ و » بلعمي « اگر ! ي ِ كنون
  !من و تو با اين هنر 

  آن گاه؟... و   -ماج

  !دل آشوب مدار ! » ماج « نمي شناسم    نا ميرا تر از هنر . ) لبخندي مي زند (   -رودكي

دور شدن اورا با بهت،» ماج « . مي رود » ودكي ر« ( 
به فاصله اي كوتاه نوايي در فضا مي ريزد ؛ . مي نگرد 

! دل آشوب نواتبيره كوبان است و! بد خبر  شوم و
مردمان دوباره چون خود ِهمين نوا بر صحنه آوار مي 

   . )كلامي شوند ، بر لب هر يك 

  !زانو بزنيد كه اميرتان زانو زد       -1 مرد



  !زانو بزنيد       -2 مرد

  !زانو بزنيد       -3 مرد

  !ما را مترسانيد به زانو زدن ِ اميرمان       -1زن 

  !و به اين صداي هولناك و سر ِ آسيمه كه داريد   -2 زن

  !زانو زد       -4 مرد

  !اميرتان زانو زد       -1 مرد

  !چه شد؟! چگونه؟      -3 زن

اسماعيلي بودن چسباندند و در زمرة قرمطيان شمردندش » امير نصر « به   -1 مرد
!  

  چه كساني؟      -1 زن

  !سران لشكرش       -2 ردم

  آن گاه چه شد؟      -2 زن

ساز نغمه اي » امير نصر «  سران لشكر ، جملگي به نزد سپهسالارشان رفتند تا عليه  -2 مرد
  .كنند 

به نزد پدر رفت و توطئة سران و سپهسالار افشاء كرد » نوح « آن گاه پسر جوانش   -3 مرد
.  

  زانو زد؟» امير نصر « چرا   -1 زن

  .نمي شنويد    تاب مي كنيد و اين گونه ، آن چه بايد ، ش  -4 مرد



از پدر خواست تا اميري به او بسپارد و خود » امير نصر « پسر هجده سالة » نوح «   -2 مرد
  !را از گزند اين بلايا مصون نگه دارد 

  !!و او چنين كرد؟  -3 زن

  !آري   -1 مرد

نبايد چنين ساده ، درهاي قلب حتي به اين را حتي من ِ كمترين هم مي دانم كه   -3 زن
  !حتي مني كه زنم اين را مي دانم ! پيوندان ِ خوني گشود 

كافي است به ياد آورد ، پدران ِ تاريخ كه از پسران زخم خورده اند به خنجر ِ   -2 زن
  !آبديده 

  !همين كرد و زانو زد   -1 مرد

  !همين پسر به زانو درش آورد   -2 مرد

  !سياهچال و شكنجه و زهر به   -3 مرد

  شنيده بوديد تا كنون پسري به خون پدر دلشاد شود؟) به ديگر زنان (   -1 زن

  !لعنت به من كه زنده ام و اين روز مي بينم ! و بسيار بيش از آن ! بسيار   -2 زن

 فردا چه مي كني با آه ِ پدر ِ عادلت كه در پي ِ! امروز را بردي ! اي فرزند نا بكار   -3 زن
  !توست؟

  !شد » جيهاني « و اين ها به مدد   -1 مرد

  !وزير نو جامة امير ِ جوان   -2 مرد

  !عزل شده نشاندندش » بلعمي ِ« كه به طرفة العيني به جاي   -3 مرد

  !هر دو رفتند » بلعمي «   و » امير نصر « كدام سوگ بالاتر از اين كه   -4 مرد



  !اسفا   -1 مرد

  !اسفا   -2 مرد

  !اسفا   -3 مرد

بگويد ؛ به يك زبان و به همراهي » ايران « عزا را وبايسته است كه اين افسوس و  -4 مرد
  !هم

  !اسفا   -1زن 

  !اسفا   -2 مرد

  !اسفا   -3 زن

بخوابد و خواب ِ شمشير و زهر و خشم » ايران « باشد تا ! ؟»ايران « نشنيديد گفت   -5 مرد
  !نبيند 

  !اسفا   -همگي

لاب واژه هاي فريب ، بسنگي هاي كاذب خوني و به هواي نفس ، باشد تا در تا  -5 مرد
  !آخرين دم بر نيارد از عمق جان 

  !اسفا   -همگي

 "، "پدران ِ مرده به زهر پسر  "هرگز نبيند به تن و جان خود ، » ايران « باشد تا   -5 مرد
شده  پستمردان ِ بزرگ ِ "،  "مردان ِ بي شمشير ِ ظلم ديده  "،"زنان دريده دامن 

جان هاي سوخته به شعلة   هزار فريب  "،  "دروغ هاي اميد بخش ِ جانسوز  "،  "
" !  

  !بادا كه بد مباد ! بادا كه بد مباد   -همگي



  !هرگز در افسانه ها گم نشود  "بوم و بر  "باشد تا نيكبختي اين   -5 مرد

  !اينك داغ داغستان تازه مي شود   -1 مرد

  !كه خرد بر افتاده اين همان روزي است   -2 مرد

  !روزي كه سنجش از ميان برخاسته   -3 مرد

  !ديدم » ايران « شرم باد مرا كه امروز را براي   -4 مرد

  !چهار سو طبل وحشت بكوبيد   -1 زن

  !آهنگ بيچارگي ، درماندگي   -2 زن

بانگ و اينك ما چه كنيم بااين همه عجززنانه و! دان بترسند واي از آن روزي كه مر  -3 زن
  نهيب ها كه مردانمان را لرزانده؟

 »  بلعمي«عادل و » نصر ِامير « اينك مردمان ، روزگار ِ تيره فام ِ نو ، كه در آن   -5 مرد
  !خرد ورز ِ با كفايت نيست 

ن مردمان ، كم كمك در تداوم اين نوا و به ياري همي( 
حضار ساخته مي شود ؛ با همان  صحن ِ دادگاه بار ديگ

 ! ) پيشين 

  !اين جا كه ايستاده ايم نقطة پرگار عدالت است عاليجناب   -1 عالم

  شنيدن ياوه هايش بس نيست؟    -2 عالم

  ياوه گويي ِ ايشان؟   چه طرَفي بستيم از اين همه كلام پردازي و  -3 عالم

  كدامين گناه از تن و جان مرادش شسته شد؟      -1 عالم

  يا حتي سبك تر؟      -2 عالم



  !؟»رودكي « آن نيست كه ممهور كنيد حكم عدالت را دربارة آيا زمان   -3 عالم

در آتش ،  عدالت؟ كدام عدالت؟ امروزه پيروزي جايي است كه گروهي نشسته  -ماج
خون در جوي مي رود چون آب ِ روان و زندگان به مردگان رشك ! ضجه مي زنند 

يه ان در ساآلودگان با آلودن ِ ديگران آسوده مي شوند و بسيار مردم. مي برند 
اين است ! يارانشان ، از پشت به جانشان خنجر بنشانند ايستاده اند تا به وقت عبور ِ

به بهانه به خاطر بزرگي اش محاكمه مي كنند،را » رودكي « روزگاري كه در آن 
  ! هاي خرُد 

  !اينك حكم محكمه   -قاضي القضات

« في الحال اگر حكم به برائت  ! كدام حكم؟! حكم؟! صبر كنيد ) به شتاب (   -ماج
نه اين د هنوز نه ما و پشيزي نمي ارزد كه خود مي دانينيز بدهيد ، » رودكي 

و حكمي دربارة شگاه محكمه بايستند ايشان از چه رو بايد در پي مردمان ندانسته ايم
   !خود بشنوند 

  نشنيديد؟! گفته شد   -قاضي القضات

  !تن گفته آمد؟آن ياوه ها كه بر زبان اين سه   -ماج

، به خشم در جايگاهشان ، جابجا  3و  2و  1عالمان ( 
  . )مي شوند 

  !به دادگاه؟! براي خود جرم مي تراشي مردك؟ توهين به بزرگان؟  -قاضي القضات

، غلام سياه پوست » عيار « دوست داشتن ! نواختن ساز و چنگ؟! تأخير در ازدواج؟  -ماج
» امير نصر « يا شايد چون مدح ! كه در سر و جان شما معناي عشقبازي يافته؟

مي گويم   من به شما ) بلند تر ( به راستي همين نيست؟ ! عادل را مي گفته 
اين ها همه ) به مردمان ! ( تاريكي تاس ِ بازي را بر صفحه بريزيد نه بر ! چيست 



در اين بارگاه تنها » رودكي « ! است  طرُفه بازي هاي دولتمردان ِ ناراست ِ زمانه 
و هم فكران ِ وزير  به آن دليل محاكمه مي شود كه از دوستداران و ياران

كه هراس اين ! فقيد بوده » ابوالفضل بلعمي « ، جناب » امير نصر « خردورزمعزول
 به حيات ِ پر اثرش ادامه دهد ، قامت اين » رودكي « در تن و جان ِ» بلعمي «  روح

  !روبه صفتَان را مي لرزاند 

رگان كه واژه به واژة كلامشان ژاژ خاي تويي نه اين بز! بس است ياوه گوي مفتري   -قاضي القضات
سر به تو و آيا نمي داني مراد تو كه اين چنين ) بلند تر . ( پر قدر و قيمت است 

  مظلوم مي نمايد ، به طريقت باطنيه است و در زمرة قرمطيان؟

» رودكي « و » ماج « . ميان مردمان همهمه مي شود ( 
  . ) يكديگر را مي نگرند 

 "در سايه نشستگان ِ "بس كنيد ! بس كنيد طلايه داران طريقت جهل ! معاذ االله   -رودكي
هر مرگ ِ زود هنگام ِ  دست برداريد از سرم اي تصوير سازان! بسيار دور از عدل 

    هرگز مرگ را به گريه اي شاد نخواهم كرد ؛ آن هم در بارگاهي ! چه نيكي است 
من كه . بي خويشتني راست شده اند      كه ستون هايش از كذب و افترا و خشم و 

من . و خرد آراسته است يافته و به جان  تنابنده اي خاكي كه ارزش زندگيام؟ 
  !خرد خويشم اگر شما پيرو ِ سود خويشيد پيرو ِ

ختَي به دارالحكومه معروض نبشته ايد ، نُس     از آن چه به زبان آورده و بر اوراق  -قاضي القضات
تا عالمان در آن ميزان عقل بسنجند و طريقت فكرت تنوير كنند و به طراز  داشته 

ابو عبداالله « زش دارند كه اسفا از اين آزمون سربلند بيرون نيامديد ايمان مطر
تفسير و قرائت دين ، آن گونه كه به ميل خودتان ! » جعفر بن محمد رودكي 

است؟ چه كسي اين اهانت كبيره را بر مي تابد كه اين محكمه را ميانشان دومي 



طريقت  "وييد از ناميم؟ بدعت در دين و شريعت؟ تنها رخصت آن داريد كه بگ
  ؟»اسماعيليان فاطمي « يا » قرمطيان « بر كدام سبيليد؟    "باطنيه 

  نمي بينيد؟  آيا اين اتهام رواست؟ مردمان نمي شنويد؟   -ماج

و  از طريق داعيان پر شور »اسماعيليان«كيست كه در ميان اين مردمان نداند ،   -قاضي القضات
ان كارگزاران امَارت ، راه ِ خود باز مي كنند     هواخواهان متنفذ و صاحب اقتدا در مي

 مي شوند؟   و پيش مي روند و به فتح الفتوح خويش غره

او شاعر است و از هر انگشتش هنري مي ! او كه نه كارگزار است و نه دولتمرد   -ماج
  !بارد كه جملگي شان با واژگان سبز ، پيوندي ناگسستني دارند 

محكمه در مي يافت ، دريافت و بيش از اين هر كلمه اي ، تنها اطناب آن چه بايد   -قاضي القضات
است و تلاش براي گمراهي آنان كه بايسته است همواره چشمان باز ِ ناظر داشته 

  .وقت است تا حكم براي شما جاري شود . باشند 

زبان گشايند و دبير تحرير كند و حكم ممهور » قاضي القضات « پيش از آن كه   -رودكي
كه هيچ بهره از پدر » نوح  امير« ود به سرخي عدالت راست شده در بارگاه ِ ش

بداند كه دنيا بدو آغاز نشده و بدو پايان » امير نوح « . خواهم گفت تا بداند ندارد،
مي آيند ، ما را داوري مي كنند ، آن گونه كه ما      نگيرد و آن ها كه در پس ما 

ر بداند كه گوهر نام به خواستة امير نفروشند و امير امي. داور پيشينيان خود بوديم 
اگر امير است بر سرشت خويش شهرياري كند كه پادشاهي آن است و عالمان اگر 

  .عالم اند در كنش خويش بنگرند كه علم واقعي آن است 

 آورده   به گفته هاي مراد خود اشك به چشم» ماج « ( 
» رودكي « ن ؛ با وقار و در سكوت به گفته هاي واپسي

  . ) گوش سپرده است 



نه بر امير نويسند و نه بر عالمان زمان و من اگر گناهكارم بار اين  » رودكي « گناه   -رودكي
كه است  گناه به هيچ پشيماني سبك نكنم كه هر چه سنگين تر باشد ، مرا خوش تر

هنر تنها باز مي گويم كه تاوان . ست اين گناه افترايي سخت و بي رحمانه ، بيش ني
مرا با ! مي دهم كه هر كس به هنر سرفراز شد ، بي هنران بر خون وي دليرند 

خويش پيماني است كه گر سگي پايم نگيرد ، پايش نگيرم كه خوي سگي به كناري 
بر خويش نهاده ام ؛ اما اينك كه به چنين افترايي نواخته  "انسان  "گذارده ام و نام 

بار ، پيش روي اين مردمان فرياد برآرم كه     ي شوم بايسته است كه براي آخرين م
به فخر هنر زنده » رودكي « اين ها همه بهانه و دستاويز شماست براي آن كه 

و شعر و واژه ؛ كه هر كدام را راز بقاي خود مي داند در دل قرون و اعصاري است 
وراني خواهد يافت در شأن خود كه كه بي دخالت شمايان پيش خواهد رفت و دا

و به جهل مركب شما خواهند داد و پشت در  حكم به مظلوميت و ماندگاري من
 !پشت نفرينتان خواهند كرد 

  !بدانيد مردمان . اين ها همه به تحريك وزير است   -ماج

  به همان حكم مجازات شوي؟» رودكي « مي خواهي كنار   -قاضي القضات

  لاتر؟فخري از اين با  -ماج

كارها بر وجه نيكو پيش گرفته كه مردي  » ابو عبداالله جيهاني « كيست كه نداند ،   -قاضي القضات
دانا و سخت هوشيار و فاضل است و بر همه چيز بصيرت دارد؟ وي را تأليفات 
بسيار است در هر فني و چون به جامة وزارت شد ، به همة ممالك جهان نامه 

و ديوان ها بخواست تا نسخت كردند و به نزديكش نوشت و رسوم همة درگاه ها 
آوردند و وي همة نسخت ها پيش نهاد و در آن ها نيك تأمل كرد و رسم هاي 

آن رسوم پيش » بخارا « نيكو از ميانشان برگرفت و فرمود تا همة اهل درگاه و 



توان اين ها را مي داني يا نظر تنگي . گيرند و اين گونه همة كار مملكت نظام يافت 
  فهمش را از تو ستانده؟

گويد ، شما بر » ماج « حكم را بگوييد نا مردمان ، كه هر چه بزرگي چون ! حكم   -رودكي
  .طريقت خويشيد 

  !اُف بر اين روزگار   -ماج

  !صد بار ! ده بار ! دو بار   -رودكي

  !مجمر آتش ) بلند (   -قاضي القضات

     اجرا را»  قاضي القضات«    مردماني به شتاب ، فرمان ( 
مي آيد ، گداخته و    مجمر آتش به ميان. مي كنند 

  ! )  سرخ 

ين ِ آن كه در دين بدعت مي اينك مردمان نظاره كنند كه چگونه چشم جهان ب  -قاضي القضات
باشد . و رسم ناراست ساز مي كند ، از بينايي ِ زيبايي هاي حيات ساقط مي شود نهد

همين طور . ه سره از ناسره باز نمي شناسند كه عبرتي شود براي مردماني ك
مكتوبات  اين واژه پرداز ، بايسته است كه جملگي سوزانده شوند و بر شعله هاي 

  . فروزان آثارش مردمان شادي كنند 

ميان افق ، شعله هاي آتش در دور دست صحنه ،( 
توسط چند مرد پيش » رودكي « . فروزان مي شوند 

  . )بي قرار است » ماج «     .  مجمر به زانو در مي آيد

  !استاد       -ماج

تنها ببين و ! كه اينان را نتواني از طي ِ طريقت خود ، باز نهادن » ماج « تقلا مكن   -رودكي
  .نه تنها راوي اشعارم كه رواي حياتم ؛ راوي رنج هايم ! راوي من باش 



  !چشمانش را بسوزانيد   -قاضي القضات

حريق از  ، چشمانم ديدند ؛ تنها هراس اشعارم دارم كه به شعلةآن چه ديدني بود  -رودكي
  !ياد نروند 

؛ راوي اشعارت » ماج « بگذار تا بسوزند استاد كه اينك منم ) بلند  -بغض آلود (   -ماج
كه بيش از اوراق تمام اين نبشتگان از شما بر تن و جان و ذهن و روان دارم و 

  !م شست تا زنده ام بازگويي شان دست نخواه    هرگز از 

را اجرا مي كنند ؛ هم » قاضي القضات « مردمان دستور (
هلهله مي شود و » رودكي « زمان با فرياد جگرخراش 

با . نوايي هولناك بر صحنه مستولي است . آشوب 
«    مساعدت مردمان حاضر ، به كنار درياچة روستاي

مي لغزيم ؛ كه همچنان در فضاي آن نيز » پنج رودك 
كمك صداي طبل ها كم . مي كند     غريو طبل ها بيداد
پير تمام شده و » قطران « روايت .فروكش مي كنند

. سكوت است . مردمان ِ روستا حيران به او خيره اند 
  . ) سكوتي پر انتظار 

  ) سد با اشاره به ج -پس از لحظاتي مكث (     -قطران

» رودكي ِ« با حيات روايت اين مرد را شنيديد به گاه حياتش كه پيوندي عميق 
كه اگر باشد ! اينك خود بگوييد كه او را بقعه اي شايسته است يا نه . بزرگ داشت 

، هر كدام شمايان به راحتي مي توانيد به مقامي برسيد كه او رسيد و شما را نيز 
داوري پايان . ه باشيد و بر آگاهي خويش نگاهباني كنيد تنها بايد آگا .بقعه اي شايد 
پايان داوري ، پايان تاريخ است و كي تاريخ را پاياني است؟ هماره  نيافته است ؛

    نيك بنگريد به كردة خويش كه بخواهيد يا نه داوراني در پي مي آيند ؛ عادل ، 



ا همان داوران ، در شاعر بزرگ بلادمان ر» رودكي « !   بي رحم و خوش حافظه 
فردا هاي دور ، در گوشه گوشة اين ملك داستاني مي كنند و خلق را پيرامون آن 

« نه آبروي . ماية آبروي ما خواهد بود » رودكي «      آنك نام . گرد مي آورند 
كنُيت و كسان خويش بر پارسيان ؛ به روزگاري كه درپي ِ، كه آبروي » پنج رودك 

  .آيند 

  

. را بر شانه فراز مي كنند » ماج « ن ، پيكر مردما( 
نوايي بر آسمان صحنه مي ريزد كه از شورش پيدا 

كه  يا شايد هر دو ، . نيست ، نواي مرگ است يا شادي 
. ، به همدوشي ِ هم حركت مي كنند به اميد داوران ِ دور

( ..........  
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  86پاييز               
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